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The Objectivity or Equality of the Worldly Body and the Afterlife One 
with Emphasis on the Theory of Tinat 

Sayyed Mohammad Mahdi Nabavian1 
Abstract 

One of the most important religious beliefs is “the bodily resurrection”. 
Islamic thinkers are in agreement about the spiritual resurrection, but they 
have expressed different views about the bodily resurrection. According to 
the correct belief, the bodily resurrection on the Day of Judgment is to happen 
with the elemental body, not the body in mundus imaginalis (alam mithal). 
However, the question whether the hereafter elemental body is the same as 
the worldly body or not, and if it is different, wheter it is completely different 
from it and has no resemblance to it or is similar to it, needs to be investigated. 
After examining several viewpoints on this issue, it has been concluded that 
based on transmitted tradition, the objectivity of the hereafter body with the 
worldly body is in terms of material and form of the “Tinat” of the body, and 
also the material of other parts of the body, and their similarity is in terms of 
form of other components. Therefore, the author’s point of view is the 
reasonable way to combine the verses and tradition regarding the objectivity 
and thsose of similarity. 
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  عينيت يا مثليتِ بدن دنيوي و اخروي با تأكيد بر نظريه طينت

  سيد محمدمهدي نبويان

  چكيده

 معاد درباره اسلامي انديشمندان. است جسماني معاد ديني، مهم بسيار اعتقادات از يكي
اساس بر اند.هاي مختلفي را اظهار كردهديدگاه جسماني معاد درباره اما دارند، نظر اتفاق روحاني

حال، اينعقيده صحيح، معاد جسماني در روز قيامت با جسم و بدن عنصري است نه بدن مثالي. با
بدن عنصري اخروي عين بدن دنيوي است يا غير آن و در صورت غيريت، آيا اين مطلب كه 

باشد، به بررسي نياز دارد. اين املاً غير آن است و شباهتي به آن ندارد يا مثل و شبيه به آن ميك
اساس ادله نقلي، عينيت رسد كه برباره به اين نتيجه مينوشتار، پس از بررسي چند ديدگاه در اين

بدن است و لحاظ ماده و صورت طينت بدن و نيز مواد ساير اجزاي بدن اخروي با بدن دنيوي به
لحاظ صورت ساير اجزا است. بدين ترتيب، ديدگاه برگزيده وجه مستدلي براي جمع مثليت آنها به

  ميان آيات و روايات عينيت و آيات و روايات مثليت است. 
  ، بدن اخروي، طينت.دنيويمعاد، جسماني، بدن كليدواژگان: 

  
  
  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  Smm.nabavian@yahoo.com                                اسلامي، دانشگاه قم، (نويسنده مسئول)،استاديار فلسفه و كلام   -١
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  مقدمه -١

اي قائل شده به نحوي م، براي مسئله معاد اهميت ويژهترين منبع دين اسلاقرآن كريم به عنوان مهم
كه برخي از انديشمندان، آيات مرتبط با معاد را بيش از دو هزار آيه (رك: علامه طباطبايي در: سبحاني، 

: ص ١٣٧٧اند (رك: مصباح يزدي، ) و برخي ديگر آن را بيش از يك سوم قرآن دانسته١٦٦، ٤: ج ١٤١٢
انديشمندان مسلمان معتقدند معاد هم روحاني است و هم جسماني، ولي در كيفيت معاد جسماني ). اكثر ٣٤١

اختلافاتي ميان آنها وجود دارد. برخي از آنها معاد جسماني را با جسم عنصري و برخي ديگر آن را با جسم 
 كيفيتدر  يزو ن يشخو يدگاهد ييندر تب ي نيزبا جسم عنصر يمعتقدان به معاد جسماندانند. مثالي مي

 يوي (رك: شهيدبدن دن ينرا ع يبدن اخرو ي. برخاندهاي مختلفي ابراز كردهديدگاه ياخرو يِعنصر جسم
بدن  نيز، يو گروه) ١٧٨و ١٧٧: ص ١٣٥٨(رك: اهَرَى،  مثل آن يگرد يو برخ )١٥٩: ص ١٤٠٩، ثانى
د (در ادامه به قائلان اين قول اشاره ان همثل آن دانست يگر،ديجهتو از يويبدن دن ينع ي،را از جهت ياخرو

اساس پذيرش معاد جسماني عنصري و قبول حشر بدن مادي در قيامت است؛ اين نوشتار بر .خواهد شد)
اساس اين مبنا در صدد بررسي نسبت بدن مادي دنيوي با بدن مادي اخروي و تبيين از اين رو، نگارنده بر

ين منظور، ابتدا برخي از واژگان اصلي را بيان كرده و سپس به بررسي اساس مفاد ادله است. به همآن بر
پردازيم و در نهايت نيز ديدگاه برگزيده را تبيين ها درباره نسبت بدن دنيوي و اخروي ميترين ديدگاهمهم

  خواهيم كرد.
ه پيشينه سازد. دربارتوجه ويژه دين اسلام به اين مسئله، اهميت و ضرورت پرداختن آن را روشن مي

اند اين بحث نيز لازم است متذكر شويم كه انديشمندان ديگر نيز به نسبت بدن دنيوي و اخروي پرداخته
ها به آنها اشاره خواهد شد، اما تبيين اين مسئله با توجه به مفاد ادله و مجموع آيات و و در بخش ديدگاه

غ ادله رفته و به ديدگاهي جديد در اين مسئله طلبد. نگارنده با اين نگاه به سراروايات، پژوهش ديگري مي
رسيده است و از اين جهت، اين نوشتار داراي نوآوري است. شايان ذكر است، پرسش اصلي اين پژوهش 

هاي فرعي اين آن است كه نسبت ميان بدن عنصري دنيوي و بدن عنصري اخروي چيست؟ و پرسش
بدن اخروي در چه چيزي با بدن دنيوي نسبت پژوهش به اين قرار است: معناي بدن عنصري چيست؟ 

عينيت دارد و در چه چيزي با بدن دنيوي نسبت مثليت دارد؟ و همچنين، مفاد آيات و روايات در اين باره 
  چيست؟   

درباره معناي عنصري و مثالي اجمالاً بايد بدانيم جسم عنصري يا مادي، جسمي است كه قابليت 
كنيم. مقصود از كه پيرامون خود مشاهده مي باشد، همچون اشياي مادياحساس با حواس ظاهر را داشته 

قابليت احساس با حواس ظاهر، هرگونه قابليت است، به نحوي كه يا مستقيماً به وسيله حواس ظاهر ادراك 
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وسيله ابزار مادي نظير ميكروسكوپ مورد احساس شوند، مانند كتابي كه روبروي ماست؛ يا غيرمستتقيم و به
قرار گيرد؛ يا اينكه به همراه موجودي كه محسوس به حس ظاهر است باشد، مانند امتداد كه هرچند قابل 
احساس با حواس ظاهر نيست، به همراه جسمي كه رنگ دارد، موجود است و از اين جهت، آن نيز 

ارد، مانند آيد. اما جسم مثالي، جسمي است كه قابليت احساس با حواس ظاهر را ندمحسوس به شمار مي
كند. كند يا اجسامي كه انسان آنها را در بيداري تصور مياجسامي كه انسان در خواب آنها را مشاهده مي

هاي موجودات مادي نظير شكل و رنگ را دارند، اين اجسام هرچند مانند اجسام مادي، بسياري از ويژگي
؛ شرح حسيني ٢٩٣: ص ١٣٧٢هرزوري، ش :اند (ركاما قابل احساس با حواس ظاهر نبوده و مجرد مثالي

درباره بدن اخروي نيز اگر بگوييم بدن اخروي،  ).١٧٨و ١١٩: ص ١٣٨١غازاني بر فصوص در فارابي، شنب
مادي و عنصري است، مقصود آن است كه بدن اخروي همچون بدن دنيوي، قابل احساس با حواس ظاهر 

دن اخروي در قيامت داراي دست مادي، پاي شود؛ يعني باست و در قيامت با نحوه مادي محشور مي
  مادي، چشم مادي و گوش مادي است.

بنابراين، از ديدگاه معتقدان به معاد جسماني عنصري، هم بدن دنيوي و هم بدن اخروي، مادي هستند، 
در اينجا شايسته است پاسخ داده شود كه نسبت ميان آن دو بدن چگونه است؟ آيا بدن عنصري اخروي، 

عنصري دنيوي است يا غير آن است و اشتراكي با آن ندارد و يا آنكه غير آن ولي مثل و شبيه  عين بدن
  به آن است و يا اينكه از يك جهت، عين بدن دنيوي و از جهت ديگر، غير يا مثل آن است؟ 

عينيت يك شيء با شيء ديگر به معناي اين هماني و غيريت دو شيء در برابر اين هماني است. مثليت 
يك شيء با شيء ديگر نيز مستلزم آن است كه اولاً آن دو شيء، غير هم باشند نه عين هم و ثانياً شبيه 

ن اخروي را همان بدن به هم باشند؛ بنابراين، اگر گفتيم كه بدن اخروي، عين بدن دنيوي است، بايد بد
دنيوي بدانيم نه غير آن و اگر گفتيم كه بدن اخروي، غير از بدن دنيوي است، دو حالت متصور است: يا 
  كاملاً غير بدن دنيوي است و هيچ شباهتي به آن ندارد و يا مثل آن است. حال، ديدگاه صحيح كدام است؟ 

  آيات و روايات مرتبط با عينيت يا مثليت-٢

رسيم كه برخي از آنها به عينيت بدن اخروي با بدن دقيق به آيات و روايات به اين نتيجه مي با نگاهي
دنيوي و برخي ديگر به مثليت بدن اخروي و بدن دنيوي اشاره دارند. در اين قسمت به چند نمونه از آنها 

فرض بر اين پيشكنيم. پيش از بيان آيات و روايات لازم است متذكر شويم كه تحقيق حاضر اشاره مي
نما هستند و معتبر بودن ادله نقلي در حوزه مبتني است كه ادله نقلي در حوزه اعتقادات نيز معتبر و واقع

اعتقادات، به معناي كاشفيت آنها از واقع است. از اين رو، اگر در موردي، دليل نقلي را معتبر دانستيم، به 
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سند روايات طرح شده در اين نوشتار نيز به عقيده نگارنده، معناي آن است كه مفاد آن، كاشف از واقع است. 
  توان به آنها استناد كرد.معتبر بوده و مي

كند، نظير اساس ظاهر برخي آيات قرآن كريم، خداوند در روز قيامت عين بدن دنيوي را اعاده ميبر
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ما«اساس آيه پرسد كه برمي السلام)(عليهبه هر دو مطلب اشاره شده است. شخصي از امام صادق 

َّ
ل

ُ
 ک

ودُهُمْ  نَضِجَتْ 
ُ
ناهُمْ  جُل

ْ
ل

َّ
  بَد

ً
ودا

ُ
یْرَها جُل

َ
كند؟ چرا خداوند پوستي را كه گناه توسط آن انجام نشده عذاب مي ٧»غ

السلام) در پاسخ فرمود: چنين نيست آن پوست از تمام جهات، گناه آن پوستِ جايگزين چيست؟ امام (عليه
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جهت ديگر، غير (و مثل آن) است. آن  غير از پوست گنهكار باشد، بلكه از جهتي عين همان پوست و از
فرمود: اگر فردي خشتي را بشكند، سپس آب بر آن  السلام)(عليهتوضيح بيشتر طلب كرد و امام از امامشخص 

بريزد و بار ديگر آن را به شكل قبلي بازسازي كند، آيا جز اين است كه اين خشت هم همان خشت اول است و هم 
  ).٥٨١ ص :١٤١٤طوسى، السلام) قانع شد (رك: غير آن است؟ و آن فرد از توضيح امام (عليه
يك جهت عين بدن دنيوي و از جهتي ديگر، غير و مثل آن است.  براساس اين روايت، بدن اخروي از

اساس آيات و روايات هم بايد به عينيت بدن اخروي با بدن دنيوي معتقد شد و هم به مثليت در نتيجه، بر
آنها. از اين رو، انكار عينيت يا مثليت بدن اخروي و بدن دنيوي، نادرست خواهد بود. بنابراين، اعتقاد به 

كامل بدن اخروي و بدن دنيوي و انكار مثليت آنها مخالف با آيات و رواياتي است كه بر مثليت بدن عينيت 
)، حكيم ٣٧٦: ص ١٣٥٤شيرازي،  كنند. صدرالمتألهين (رك: صدرالديناخروي و بدن دنيوي دلالت مي

) از ١٥٩ص  :١٤٠٩، ثانى ) و شهيد ثاني (رك: شهيد٣٣٢ ،٥ج  :١٣٧٩ -١٣٦٩ سبزواري (رك: سبزواري،
اند. البته، اعتقاد به مثليت كامل جمله انديشمنداني هستند كه مثليت بدن اخروي و بدن دنيوي را انكار كرده

اهَرَى از جمله انديشمنداني  القادربدن اخروي و بدن دنيوي و انكار عينيت آنها نيز پذيرفتني نيست. عبد
). ١٧٨ و ١٧٧ص :١٣٥٨ده است (رك: اهرى، است كه عينيت بدن اخروي و بدن دنيوي را انكار كر

بنابراين، بدن اخروي و بدن دنيوي هم عين هم و هم مثل هم هستند. اما چنين چيزي چگونه ممكن 
توان ميان اين دو دسته از آيات و روايات جمع كرد؟ پرُ واضح است كه عينيت و مثليت است و چگونه مي

معتقد شد و  -عينيت تنها يا مثليت تنها-ا بايد به يكي از آنها دو شي از يك جهت امكان ندارد؛ از اين رو ي
يا به هر دوي آنها از دو جهت اعتقاد پيدا كرد تا اجتماع آنها اشكالي در پي نداشته باشد. در رابطه با اين 

  پردازيم.ترين آنها ميمسئله چند ديدگاه مطرح است كه در ادامه به بررسي مهم
و مثليت بدن اخروي و بدن دنيوي از جهت واحد امكان ندارد، براي توجيه آن با توجه به آنكه عينيت 
  چند ديدگاه بيان شده است:

  لحاظ بدنلحاظ روح و مثليت بهعينيت بهديدگاه  -٤

هايي كه در توجيه عينيت و مثليتِ بدن اخروي و بدن دنيوي بيان شده، ديدگاه علامه يكي از ديدگاه
است. به عقيده ايشان، عينيت انسان اخروي با انسان دنيوي به روح و مثليت » زانالمي«طباطبايي در تفسير 

آنها به بدنشان است. از نظر ايشان، بدن اخروي واقعاً غير و مثل بدن دنيوي است، اما اين مثليت با اعاده 
ه بدنشان تا عين انسان دنيوي منافات ندارد؛ زيرا عينيت انسان اخروي با انسان دنيوي به روح آنهاست ن
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 ،١٩و ج  ١١٤ ،١٧ج  :١٣٧١ آنكه با مثليت بدن اخروي و بدن دنيوي منافات داشته باشد. (رك: طباطبايي،
  ).١٣٥و  ١٣٤

كه -را در معناي حقيقي خود » مثل«رسد كه اين ديدگاه هرچند از اين جهت كه واژه به نظر مي
برده، صحيح است، از جهتي ديگر قابل قبول كار به -مستلزم غيريت بدن اخروي با بدن دنيوي است

طور كه پيشتر بيان شد و در تبيين ديدگاه برگزيده نيز خواهد آمد، آيات و روايات عينيت، نيست؛ زيرا همان
ناظر به عينيت بدن اخروي با بدن دنيوي هستند نه عينيت روح يا كلّ حقيقت انسان. به تعبير ديگر، مفاد 

ها تا آنكه آيات و روايات عينيت را بر عينيت روح اخروي هاست نه روحينيتِ بدنآيات و روايات عينيت، ع
هماني انسان اخروي و انسان دنيوي به روح با روح دنيوي حمل كنيم. البته ما نيز قبول داريم كه اين

اخروي با آنهاست؛ اما اين مطلب، غير از آن است كه آيات و رواياتي كه دالّ بر عينيت و اين همانيِ بدن 
  هماني روح آنها حمل كنيم.بدن دنيوي دارند را بر اين

  لحاظ صورت بدنلحاظ ماده بدن و مثليت بهعينيت به ديدگاه -٥

ديدگاه ديگري كه در توجيه آيات عينيت بدن اخروي و دنيوي با مثليت آنها بيان شده، آن است كه 
لحاظ صورت بدن است؛ به اين نحو يت آنها بهلحاظ ماده بدن و مثلعينيت بدن اخروي و بدن دنيوي به

كه در قيامت، عين ماده اجزاي تشكيل دهنده بدن انسان كه پس از مرگ، پوسيده و به خاك تبديل 
گردند، ولي با صورت و شكلي جديد مثل صورت دنيوي. بنابراين، بدن انسان در دنيا شود، دوباره بر ميمي

رود ولي ماده اجزاي آن باقي از مرگ، صورت آن از بين ميداراي ماده و صورت خاصي است كه پس 
: ١٣٨٦شود (رك: دشتكي، است و در قيامت نيز همان ماده اجزا با صورتي مثل صورت دنيوي محشور مي

اساس اين ديدگاه، ماده همه اجزاي بدن ). شايان ذكر است كه بر١٥٩: ص ١٣٧٢ ؛ لاهيجى،١٥٥، ١ج 
ند و در اين جهت فرقي ميان ماده اجزاي اصلي بدن انسان با ماده اجزاي زائد گردانسان در قيامت باز مي

  و فرعي نيست.
رسد بررسي دقيق و جامع نسبت به آيات و رواياتي كه ناظر به معاد جسماني عنصري به نظر مي

ي و طور كه در ديدگاه برگزيده خواهد آمد، عينيت بدن دنيوهستند، نافي اين ديدگاه است؛ زيرا همان
اساس ادله نقلي، يك جزء خاصِ بدن دنيوي كه لحاظ مواد اجزاي بدن نيست، بلكه براخروي فقط به

رود. از لحاظ صورت در بدن اخروي حضور دارد و از بين نميلحاظ ماده و هم بهنام دارد، هم به» طينت«
لحاظ صورت همه ه بهلحاظ ماده، عين بدن دنيوي است، چنين نيست كاين رو، هر چند بدن اخروي به

لحاظ صورت اجزاء، غير و مثل بدن دنيوي باشد نه عين آن؛ چراكه طينت بدن اخروي، افزون بر ماده، به
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لحاظ ماده نيست و ثانياً مثليت نيز عين بدن دنيوي است. بنابراين، اولاً، عينيت بدن دنيوي و اخروي فقط به
  باشد. لحاظ صورت همه اجزا نميآنها نيز به

  لحاظ جسد اوللحاظ جسد دوم و مثليت بهعينيت به ديدگاه-٦

ديدگاه ديگري كه در توجيه عينيت و مثليت بدن اخروي و بدن دنيوي مطرح شده، ديدگاه شيخ احمد 
) جسد اول: يعني كالبد ظاهري و عنصري ١احَسايي است. به عقيده احَسايي، انسان داراي دو جسد است: 

صورت تدريجي شكيل شده است؛ اين جسد پس از آنكه در قبر قرار گرفت، بهبدن كه از عناصر اربعه ت
تعبير شده » طينت«) جسد دوم: جسد هورقليايي است كه در روايات از آن به ٢گردد. متلاشي و نابود مي

است. اين جسد پس از فساد جسد اول، در قبر باقي است و در آخرت نيز روح انسان به همراه اين جسد 
رود. در واقع، جسد اول كه همان كالبد ظاهري بدن انسان است، شود و به بهشت يا جهنم ميميمحشور 

عرضِ جسد دوم است و پس از آنكه آن كالبد ظاهري (جسد اول) در قبر متلاشي شد، جسد دوم (طينت) 
در خارج، وجودهاي شود. البته احَسائي جسد اول و دوم را ماند و در قيامت، به همراه روح محشور ميباقي مي

داند؛ بلكه به عقيده او، جسد اول و دوم در خارج، وجودي واحد دارند؛ ولي جسد اول، جداي از هم نمي
عرض و صفتِ جسد دوم است و جسد دوم، اصل و ذات آن و لذا پس از مرگ، فقط عرض او از بين 

رود، جسد د دوم و آنچه از بين ميماند، جسماند. آن اصلي كه باقي ميرود و اصل آن در قبر باقي ميمي
لحاظ جسد اول، غير و لحاظ جسد دوم، عين بدن دنيوي است؛ ولي بهاول است. بنابراين، بدن اخروي به

دارد ). وي سپس بيان مي٤٨ -٤٥، ٤: ج ١٤٢٤؛ همو، ١٩٠و ١٨٩، ٢: ج ١٣٦٣مثل آن است (رك: احَسائي، 
 و مرگ از پس كه است لطيفي جسم: اول جسم) ١دارد: كه بدن انسان افزون بر دو جسد، دو جسم نيز 

 جسمي: دوم جسم) ٢ .رودمي بين از و شده جدا روح از آن، از پس و است روح همراه به برزخ عالمَ در
 همراه آن با اول، جسم از شدن پس از جدا نيز و اول صور نفخ و برزخ عالمَ اتمام از پس روح كه است

  ). ١٩٢ -١٨٩، ٢: ج ١٣٦٣؛ همو، ٥٠ -٤٥، ٤: ج ١٤٢٤است (رك: احَسائي، 
اساس رسد كه ديدگاه احَسايي صرف ادعاست و استدلال تاميّ نيز بر آن اقامه نشده است. بربه نظر مي

كدام استدلال، بدن انسان چهار مرحله دارد و به چه دليل، جسم انسان غير از جسد اوست؟ فيلسوفان، 
رو تفكيك ميان اينشود، ازاند كه شامل جسد (در اصطلاح احَسايي) نيز ميبه نحوي تعريف كردهجسم را 

بر جسد دوم نيز فاقد دليل عقلي يا نقلي است. به » طينت«جسد و جسم توجيهي ندارد. همچنين تطبيق 
با بدن دنيوي شود و بدن اخروي بيان ديگر، هرچند اين ادعا كه طينت بدن دنيوي در قيامت محشور مي

اند، مورد پذيرش است و استدلال آن نيز در توضيح ديدگاه برگزيده خواهد آمد، لحاظ طينت، عين همبه
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تطبيق طينت بر جسد دوم دليل ندارد. همچنين اينكه احَسايي، مثليت بدن اخروي و بدن دنيوي را به جسد 
طور كه در ديدگاه برگزيده خواهد يرا هماندانسته، قابل قبول نيست؛ ز -يعني اجزاي ديگر غير طينت-اول 

باشند. از اين رو، لحاظ ماده در بدن اخروي حضور دارند و عين آن ميجزُ طينت، ساير اجزا نيز بهآمد، به
لحاظ ماده، مثل ساير اجزاي بدن دنيوي باشند، بلكه آنها نيز چنين نيست كه ساير اجزايِ بدن اخروي به

  باشند.لحاظ صورت، مثل آنها مياجزاي بدن دنيوي هستند و فقط به لحاظ ماده، عين سايربه

لحاظ صورت ساير اجزا لحاظ ماده و صورت طينت بدن و مواد ساير اجزا و مثليت بهعينيت بهديدگاه  -٧

  (ديدگاه برگزيده)

جزاي آيد، اين ديدگاه است كه پس از مرگ انسان، صورت ادست ميآنچه از بررسي آيات و روايات به
هاي بدن، شكل و ماند. براي نمونه، دست، پا، سر و استخوانرود، ولي مواد آنها باقي ميبدن از بين مي

» طينت«ماند. البته يك جزء از بدن كه در روايات، دهند و مواد آنها باقي ميصورت خود را از دست مي
جزئي از بدن انسان است كه از ابتداي ماند. طينت، ناميده شده، به شكل كامل و با ماده و صورت باقي مي

صورت كامل و با ماده و صورت باقي است. طينت با فناي خلقت بدن همراه آن بوده و در ادامه نيز به
ماند. در روز محشر نيز با اراده خداوند، رود و تا برپايي قيامت در قبر باقي ميصورتِ ساير اجزا نيز از بين نمي

شوند و در نهايت، بدن ع شده، در كنار هم قرار گرفته و به طينت ضميمه ميمواد اجزاي ديگر بدن جم
اساس اين ديدگاه، عينيت بدن آيد. بنابراين، برميصورتي مثل صورت بدن دنيوي درانسان كامل شده و به

ت لحاظ صورلحاظ ماده و صورت طينت و نيز مواد ساير اجزاست و مثليت آنها بهاخروي و بدن دنيوي به
تر اين ديدگاه و اثبات آن، مدعاي خود را به سه بخش تقسيم اجزاي ديگر بدن است. براي تبيين دقيق

كنيم: بخش اول، بقاي مواد اجزاي بدن؛ بخش دوم، بقاي ماده و صورت طينت و بخش سوم: مثليت مي
  صورت اجزاي بدن به جز طينت.

  اخروي و دنيويمواد اجزاي بدن  عينيتبقاي مواد اجزاي بدن يا  -٧-١

 -در مقام تبيين و توضيح اين بخش لازم است بيان كنيم كه پس از مرگ انسان، صورت بدن دنيوي
ماند، مثلاً هنگامي كه رود، اما مواد آن در ضمن صورت ديگر باقي ميبه تدريج از بين مي -جزُ طينتبه

ماند تا وقتي كه صورت ترابي باقي مي بدن انسان در قبر قرار گرفت، صورت بدن از بين رفته و مواد آن با
دانيم ماده همواره با آمده و به بدن كامل تبديل شوند. ميدر قيامت، همان مواد در ضمن صورت بدني در

رو، پس از زوال صورت بدن دنيوي، مواد بدن صورت ديگري همچون صورت ترابي اينصورت است، از
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آيند. تذكر اين نكته لازم است كه ميشبيه صورت دنيوي در صورتيگيرند و در قيامت نيز بهبه خود مي
مقصود از ماده در اينجا هيولاي اوُلي نيست تا مورد انتقاد منكرين هيولا قرار گيرد، بلكه مقصود، ماده ثانيه 
يا همان جسم است كه خود پذيرنده فعليات و صور مختلف است. اين ماده يا جسم، بالقوه محض نيست، 

ي فعليت جسمي است. همچنين، فاقد فعليات و تعينّات ديگر است و با هر فعليت و صورتي همراه بلكه دارا
و باقي است. در محل بحث نيز ماده بدن، همان جسمي است كه زماني با صورت و تعين بدن دنيوي و 

مه اين مراحل و آيد؛ لذا ماده بدن در هميصورت بدني كامل درصورت و تعين ترابي و در قيامت نيز بهبه
  با همه اين فعليات و صور باقي است.
رو، با هر تعين اينمتعين است كه هيچ تعين مقداري و اندازه ندارد. ازشايان ذكر است ماده، امري غير

صورت است نه ماده. به همين دليل، اگر بدن انسان و اندازه سازگار است؛ چراكه اساساً تعين و اندازه به
العضو محشور شود، باشد و مثلاً دست نداشته باشد، به اين معنا نيست كه در قيامت نيز ناقصالعضو ناقص

آيد؛ لذا اي درچراكه ماده ساير اجزاي بدن او باقي است و آن ماده نيز صلاحيت دارد به هر مقدار و اندازه
امل و بدون نقص محشور صورت بدن كماده بدن انسانِ ناقص العضو يا انسان كور و يا كر در قيامت به

صورت شود. ماده بدن، همان جسم نامتعين است كه زماني با صورت و تعين بدن دنيوي بود، سپس بهمي
آيد. از اين رو، نقص اعضاي بدن مربوط به ميصورت بدني كامل درو تعين ترابي در آمد و در قيامت نيز به

زم نقص بدن اخروي شود. بدن اخروي فقط از ماده صورت است نه ماده تا آنكه نقص بدن دنيوي، مستل
صورت بدني كامل باشد خواه به-آيد و آن ماده نيز در دنيا به هر صورتي كه باشد بدن دنيوي به وجود مي

صورت بدن به دليل آنكه تعين مقداري ندارد، قابليت دارد تا در قيامت به -صورت بدني ناقص العضويا به
  آيد. كامل در
ي يك جزء از بدن است توجه شود كه همه اجزاي بدن، داراي ماده هستند و از نظر فلسفي، ماده لازم

مثلاً ماده دست نيز براي تحقق و تشكيل بدن كامل اخروي كافي است و به مواد ساير اجزاء نياز نيست، 
آيند، ميكامل در صورت بدنياساس روايات، همه مواد اجزاي بدن دنيوي در قيامت جمع شده و بهولي بر

شوند و به بدني كلي، ماده همه اجزاي بدن در قيامت جمع ميطوريعني ماده دست، ماده پا، ماده سر و به
 از كه دارد وجود امكان اين عقلي، نظر از چند رسد كه هرنظر مياساس، بهشوند؛ براينكامل تبديل مي

 مقداري و تعين هر با ماده شد، بيان كه طور انهم زيرا(شود  محقق اخروي كامل بدن جزء، يك يماده
 وجود اخروي بدن در بدن اجزاي همه مواد نقلي، نظر از ،)درآيد اياندازه هر به دارد قابليت و است سازگار

دهند. البته اگر در دنيا بدني از همان ابتدا ناقص آفريده شود و مي تشكيل را اخروي ساختار بدن و دارند
شود و براي تحقق بدن كاملش از مواد صورت كامل محشور مينداشته باشد، در قيامت به مثلاً دست يا پا
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 )  ١٤٠١يز و زمستان  يعقل و دين، سال چهاردهم، شماره بيست و هفتم (پا

ي يك جزء از بدن نيز براي تشكيل بدن كامل طور كه گفتيم، حتي مادهشود؛ زيرا همانساير اجزا اخذ مي
ار داشته اساس، اگر عضوي از بدن انسان در يك مكان و عضو ديگر در مكان ديگر قراينكافي است. بر

ها پيش از مرگ، از بدن جدا شود و پس باشد و پس از مدتي نيز به خاك تبديل شوند يا آنكه عضوي سال
از مرگ نيز بدن آن انسان بدون آن عضو دفن شود، با توجه به آنكه ماده آن اعضا باقي است، در هر مكاني 

گردند، لذا اگر به بدني كامل تبديل ميشوند و در قيامت جمع مي -خواه دفن شده باشند يا نه-كه باشند 
ماده دست در شرق دنيا و ماده پا در غرب و همين طور ماده اعضا هر كدام در يك منطقه از دنيا باشد، با 

دهند. شوند و بدني كامل را تشكيل مياراده خداوند همه آن مواد جمع شده و در قيامت به هم متصل مي
عضو از بدن يا همه آن را بخورد، با توجه به آنكه ماده بدن مأكول باقي همچنين اگر حيوان يا انساني يك 

 شود. در روايات نيز به اين مطلب اشاره شده است (رك: مجلسى،است، در قيامت به بدن كامل تبديل مي
  ).٣٥٠، ٢: ج ١٤٠٣ طبرسى، ؛٣٨و ٣٧، ٧ج  :١٤٠٣

 اخروي بدن مواد عينيت يا قيامت در اخروي بدن مواد حشر تبيين يعني مدعا اول بخش توضيح از پس
به عقيده نگارنده، آيات و روايات متعددي بر عينيت مواد  .كنيم بيان را آن استدلال است لازم دنيوي، و

  كنيم.بدن دنيوي و اخروي دلالت دارند كه در اين قسمت به برخي از آنها اشاره مي
مواد بدن  تواند شاهدي بر عينيتصري ميآيات مردود دانستنِ ادعاي منُكرانِ بازگشت بدن عن. ١

شدن مردگان در اين آيات، خداوند متعال در برابر پرسش منكران معاد كه در زندهدنيوي و اخروي باشد. 
آمديم، خاك شده و در دل زمين هاي پوسيده درگفتند چگونه وقتي ما به استخوانكردند و مياستبعاد مي

كند كه او هم به آن ذراتي كه در دل زمين گم با صراحت اعلام ميشويم؟ گم شديم، دوباره زنده مي
أَ وَ لمَْ يرََ الإْنِسْان أنَاّ خلَقَنْاهُ منِْ نطُفْةٍَ فإَذِا هوَُ «اند عالمِ است و هم بر زنده كردن آنها قادر است: شده

قلُْ يحُيْيهاَ الَّذي  *وَ ضرَبََ لنَا مثَلاًَ وَ نسَيَِ خلَقْهَُ قالَ منَْ يحُيِْ العْظِامَ وَ هيَِ رمَيمٌ  *خصَيمٌ مبُينٌ 

قادرِينَ  بلَى *أَ يحَسْبَُ الإْنِسْان ألََّنْ نجَمْعََ عظِامهَُ «و آيه  ٨»أنَشْأَهَا أوََّلَ مرََّةٍ وَ هوَُ بكِلُِّ خلَقٍْ علَيمٌ

اي ديگر نيز اين پرسش مطرح شده ). در آيه١٠٤، ٢٠: ج ١٣٧١. (رك: طباطبايي، ٩»بنَانهَُ  يَ نسُوَِّ  أنَْ علَى 

ها نيز با يكديگر مخلوط شدند، است كه وقتي ما در زمين فرو رفتيم و به خاك تبديل شديم و اين خاك
جزاي هر انساني در توان فهميد كه ايابند؟ مگر ميها از هم جدا شده و دوباره حيات ميچگونه اين خاك

دهد كه ما به آنچه كه در زمين فرو رفته كدام قسمت از زمين قرار گرفته است؟ كه خداوند چنين پاسخ مي
دانيم كه اجزاي بدن هر فردي در كدام قسمت از زمين قرار دارد و لذا همان را بر عالمِ هستيم و مي
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 ١٤٠١يز و زمستان يعقل و دين، سال چهاردهم، شماره بيست و هفتم (پا  ( 

قدَْ علَمِنْا ما تنَقْصُُ الأْرَضُْ منِهْمُْ وَ عنِدْنَا كتِابٌ  * رجَعٌْ بعَيدٌ أَ إذِا متِنْا وَ كنُاّ ترُاباً ذلِكَ «گردانيم: مي

رسد اين دسته از آيات ظهوري قوي بر عينيت به نظر مي). ٢١٢، ٩: ج ١٣٧٢(رك: طبرسى،  ١٠».حفَيظٌ 

اجزاي پوسيده، مواد اجزاي بدن اخروي با مواد اجزاي بدن دنيوي دارند، زيرا در اين آيات بر علم خداوند بر 
ها در زمين و نيز قدرت خداوند بر احياي دوباره آنها تأكيد شده و به اين معنا شده انسانشده و گمخاك

أَ إذِا متِنْا وَ كنُاّ ترُاباً وَ «كند: ها را محشور مياشاره شده است كه خداوند همان اجساد دنيوي انسان

 قوَلْهُمُْ فعَجَبٌَ تعَجْبَْ إنِْ وَ« ١١؛»قلُْ نعَمَْ وَ أنَتْمُْ داخرِوُنَ *ناَ الأْوََّلونَ أَ وَ آباؤُ*عظِاماً أَ إنِاّ لمَبَعْوُثوُنَ 

به ). ٢٢٠، ٦تا: ج بي (رك: طوسى، ١٢.»برِبَِّهمِْ كفَرَوُا الَّذينَ  أوُلئكَِ  جدَيدٍ خلَقٍْ  لفَي إنَِّا أَ  ترُاباً كنَُّا إذِا أَ

همان اجسامي است كه در قبر يا زمين آرميده هستند و در قيامت از آن  بيان ديگر، ظاهر اين آيات ناظر به
شوند و جسم خارج شده از قبر يا زمين نيز همان جسم آرميده در قبر يا زمين است نه جسمي خارج مي

ميرند و به تراب ها پس از آنكه ميديگر؛ به ويژه آنكه در برخي از آيات به اين اشاره شده است كه انسان
). روشن است آن جسمي كه به تراب و ٣٥آيند (مؤمنون/ شوند، از قبرها بيرون ميستخوان تبديل ميو ا

  شود، همان جسم دنيوي است.استخوان تبديل مي
مواد بدن دنيوي و اخروي  شاهدي ديگر بر عينيت. آيات تشبيه معاد به زنده شدن مردگان در دنيا نيز ٢

اساس آن، به زنده شدن برخي از مردگان در دنيا تشبيه شده است كه بر در اين دسته از آيات، معادهستند. 
كند و اجزاي بدن اي را پس از متلاشي شدن جسمش دوباره زنده ميهمان گونه كه خداوند در دنيا مرده

ها همين شيوه را بكار دهد، در روز قيامت نيز خداوند براي زنده كردن انسانآن را در كنار هم قرار مي
و ماجراي احياي طيور به دست ) ٢٥٩ (بقره/ السلام)گيرد. ماجراي احياي حضرت عزُير نبي (عليهمي

اسرائيل و بازگشت روح به و نيز ماجراي زنده شدن فردي از بني )٢٦٠ (بقره/ السلام)حضرت ابراهيم (عليه
روي همان مواد اجزاي شاهدي بر اين هستند كه مواد اجزاي بدن اخ )٧٣ -٧٢ (بقره/ اشهمان بدن دنيوي

  ).٢٣-٢٠، ٢: ج ١٤١٥ شود (رك: آلوسى،بدن دنيوي است و بدن اخروي از همان بدن دنيوي ساخته مي
در هنگام بعث اشاره هاي دفن شده و رويش دوباره گوشت اجتماع استخوان. در برخي روايات، به ٣

عنَِ الصَّادقِِ «باشد: دن دنيوي ميشده است كه ظاهر در عينيت مواد اجزاي بدن اخروي با مواد اجزاي ب

السلام) قاَلَ: إذِاَ أرَاَدَ اللَّهُ عزََّ وَ جلََّ أنَْ يبَعْثََ الخْلَقَْ أمَطْرََ السَّماَءَ علَىَ الأْرَضِْ جعَفْرَِ بنِْ محُمََّدٍ (عليه

  .)١٧٧ص :١٣٧٦(ابن بابويه،  ١٣»أرَبْعَِينَ صبَاَحاً فاَجتْمَعَتَِ الأْوَصْاَلُ وَ نبَتَتَِ اللُّحوُمُ 
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 )  ١٤٠١يز و زمستان  يعقل و دين، سال چهاردهم، شماره بيست و هفتم (پا

  بقاي ماده و صورت طينت -٢-٧

اساس ادله نقلي، طينت، جزئي از بدن انسان است كه از ابتداي خلقت بدن طور كه بيان شد، برهمان
صورت كامل و با ماده و صورت باقي است و در قيامت نيز با ماده و صورتش همراه آن بوده و در قبر نيز به

عنَْ أبَيِ عبَدِْ اللَّهِ «ضور دارد. روايتي كه بر اين مضمون دلالت دارد اين روايت است: در بدن اخروي ح

لهَُ لحَمٌْ وَ لاَعظَمٌْ إلَِّا طيِنتَهُُ الَّتِي  لاَيبَقْى جسَدَهُ؟ُ قاَلَ: نعَمَْ، حتَى السلام) قاَلَ: سئُلَِ عنَِ المْيَِّتِ: يبَلْى(عليه

 :١٤٠٧(كلينى،  ١٤»يخُلْقََ منِهْاَ كمَاَ خلُقَِ أوََّلَ مرََّةٍ  فيِ القْبَرِْ مسُتْدَيِرةًَ حتَىّ ، تبَقْىا لاَ تبُْلىخلُقَِ منِهْاَ؛ فإَنَِّهَ 

اين روايت از نظر سند قابل اعتماد است و بزرگاني ). ١٩١ ،١ ج :١٤١٣. نيز رك: ابن بابويه، ٢٥١ ،٣ ج
 ) محمد باقر مجلسي (رك: مجلسى،٥١٥، ٢: ج ١٤١٤ همچون علامه محمد تقي مجلسي (رك: مجلسى،

اند. سند آن را موثق دانسته )٣٣٦، ٢: ج ١٤٢٩ ) و محمدهادى مازندرانى (رك: مازندرانى،٢٣٩، ١٤: ج ١٤٠٤
صورت كامل و با ماده و صورتش باقي براساس اين روايت، بدن انسان طينتي دارد كه پس از مرگ به

از اين روايت چيزي » طينت«اخروي حضور دارد؛ اما درباره چيستي حقيقت  است و در قيامت نيز در بدن
باره انجام داده است، به دليل معتبري كه مصداق طينت در شود. نگارنده با تفحصي كه در ايناستفاده نمي

براي ما معلوم نيست و مشخص نيست طينت، » طينت«بدن را مشخص كند، دست نيافته است. حقيقت 
صورت ز بدن انسان است. آنچه معلوم است اين است كه بدن انسان، يك جزء ثابت دارد كه بهكدام جزء ا

رو با توجه به آنكه عقل درباره اين اينكامل و با ماده و صورتش در بدن دنيوي و اخروي حضور دارد. از
شويم، تقد ميموضوع حكمي ندارد، براساس روايات، فقط به اصل وجود طينت در بدن دنيوي و اخروي مع

حتي اگر مصداق آن را ندانيم. البته برخي از انديشمندان در مقام تفسير طينت بر آمده و آن را بر جزئي از 
) و برخي ١٩١ ،١ ج :١٤١٣ بابويه، ابن بدن انسان تطبيق نمودند. براي نمونه، برخي طينت را نطفه (رك:

) ٥١٥، ٢: ج ١٤١٤شود (رك: مجلسى، فه مخلوط مياند كه از سوي ملائكه با نطديگر آن را خاكي دانسته
رسد كه اين )؛ اما به نظر مي٤٧، ٤: ج ١٤٢٤اند. (رك: احَسائي، و برخي نيز آن را جسد دوم انسان دانسته

ها مستدل نيست و ما نسبت به مصداق طينت در بدن و اينكه كدام جزء در بدن انسان، طينت است تطبيق
حال مهم آن است كه در بدن هر انسان، جزئي به نام طينت وجود دارد كه هم هربايد سكوت كنيم. به

شود؛ حتي لحاظ صورت در بدن دنيوي و بدن اخروي محفوظ است و نابود نميلحاظ ماده و هم بهبه
رود و فقط ماده آنها باقي رود؛ برخلاف ساير اجزاي بدن كه صورتشان از بين ميصورت آن از بين نمي

  ماند.مي
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 ١٤٠١يز و زمستان يعقل و دين، سال چهاردهم، شماره بيست و هفتم (پا  ( 

  جز طينتمثليت صورت اجزاي بدن به -٧-٣

از مجموع آنچه بيان شد، اين نتيجه حاصل شد كه مواد اجزاي بدن دنيوي و همچنين ماده و صورت 
با اراده خداوند، اين مواد كنار هم جمع شده و به طينت نيز در قيامت مانند و طينت پس از مرگ باقي مي

از اين رو، هر چند  آيند.ميصورتي مثل صورت بدن دنيوي دربه شوند و به بدن كامل تبديل و ضميمه مي
صورت بدن رود، در قيامت، مواد اجزاي بدن، صورتي شبيه به صورت بدن دنيوي پس از مرگ از بين مي

گيرند. بررسي مجموع ادله عينيت و مثليت بدن دنيوي و اخروي، منتج به اين نتيجه دنيوي به خود مي
عينيت، ناظر به مواد اجزاي بدن و نيز ماده و صورت طينت است، ادله مثليت ناظر به  است كه وقتي ادله

خواهد بود؛ زيرا از يك سو، صورت بدن دنيوي از بين رفته و صورت بدن  -به جز طينت-صورت بدن
يت تواند عين همان صورت دنيوي باشد و از سوي ديگر، ادله مثلاخروي به دليل استحاله اعاده معدوم نمي

تواند ناظر به همان جهت عينيت يعني ناظر به مواد اجزاي بدن و نيز ماده و صورت طينت باشد، زيرا نمي
توانند ناظر به يك چيز باشد. از اين رو، ادله مثليت ناظر به همان طور كه بيان شد، عينيت و مثليت نمي

يات و رواياتِ مثليت بدن اخروي و آ«كه در بخش  اساس، همه ادله نقلياينصورت بدن خواهد بود. بر
اساس تحليل بيان نتيجه و بردربيان شد، دالّ بر مثليت صورت بدن دنيوي و اخروي هستند. » بدن دنيوي

لحاظ ماده و صورت طينت و نيز ماده ساير اساس ادله مذكور، عينيت بدن اخروي با بدن دنيوي بهشده، بر
تواند وجه مستدلي براي جمع ميان آيات و صورت، و اين نظر ميلحاظ اجزاي بدن است و مثليت آنها به

  روايات عينيت و آيات و روايات مثليت باشد.

  گيرينتيجه -٨

مقاله حاضر درباره نسبت عينيت يا مثليتِ بدن دنيوي و اخروي است. بررسي آيات و روايات ما را با دو 
ر به عينيت بدن اخروي و بدن دنيوي هستند و دسته كند: دسته اول، آيات و رواياتي كه ناظدسته مواجه مي

باشند. در مقام جمع ميان اين دو دسته دوم، آيات و رواياتي كه ناظر به مثليت بدن اخروي و بدن دنيوي مي
عينيت  و برخي ديگر لحاظ بدنلحاظ روح و مثليت را بهعينيت را بههايي مطرح شده است. برخي ديدگاه

لحاظ جسد دوم و عينيت را بهاي نيز و عدهاند لحاظ صورت بدن دانستهو مثليت را به لحاظ ماده بدنرا به
ها موافق با ادله يك از اين ديدگاهطور كه بيان شد، هيچاند؛ اما هماندانسته لحاظ جسد اولمثليت را به

 -لي اقتباس شده استكه از ادله نق-اساس ديدگاه برگزيده نبوده و مفاد ادله نقلي چيز ديگري است. بر
لحاظ ماده و صورت طينت بدن و نيز مواد ساير اجزاست و مثليت آنها عينيت بدن اخروي با بدن دنيوي به

  باشد.لحاظ صورت ساير اجزا ميبه
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  هانوشتپي

 نشده، ناتوان آنها آفرينش از و آفريده را زمين و هاآسمان كه خداوندى دانندنمى آنها آيا: «٣٣ احقاف/-١
  .٩ عاديات/ ؛٤٠ قيامت/: آيات نيز. »تواناست چيز هر بر او آرى! كند؟ زنده را مرُدگان تواندمى

 ».كندمى زنده هستند قبرها در كه را كسانى تمام خداوند: «٧حج/ -٢

 ».شوندمى برانگيخته هستند قبرها در كه كسانى تمام كه روز آن در داندنمى آيا: «٩عاديات/ -٣

 مبعوث هاكفن همان با قيامت روز در چراكه باشيد، داشته جديتّ خود هايكفن از مراقبت و تهيه در-٤
  .شويدمي

 كه هنگامى آيا: گفتند و شدند كافر ما آيات به نسبت اينكه خاطربه آنهاست، كيفر اين: «٩٩-٩٨ اسِراء/-٥
 آيا يافت، خواهيم اىتازه آفرينش ديگر بار شديم، اىپراكنده هاىخاك و پوسيده هاىاستخوان ما

 آنان براى و! بيافريند؟ را آنان شبيه و مثل است قادر آفريده، را زمين و آسمانها كه خدايى دانندنمى
 »نيستند پذيرا را انكار و كفر جز ظالمان، اماّ است؛ داده قرار -نيست آن در شكىّ كه -قطعى سرآمدى

  . ٨١-٧٨ يس/ ر.ك. به نيز
 بشر خاك پس كند،مى ورم زمين و بارد،مى زمين به نشوز باران رسدمى فرا بعث زمان كههنگامي-٦

 اىكره چون و گرددمى مشخص شود، شسته آب با كه طلايى خاك مانند ديگر، خاكهاى به نسبت
 اذن به و آيددرمى خود قالب به قالبى هر خاك هنگام، آن در. شودمى جدا گيرند،مي ماست از كه

 خود اول شكل به صورتگر اذن به هاصورت و شودمى منتقل هست او روح كه بدانجا خداوند،
 خودش از فردي هيچ شود، تمام كسى هر خلقت چون و شوندمى دميده آن در روح و گردندبرمى

  .كندنمي انكار را چيزى
 غيَرْهَا جلُوُداً  بدََّلنْاهمُْ  جلُوُدهُمُْ  نضَجِتَْ  كلَُّما ناراً  نصُلْيهمِْ  سوَفَْ  بِآياتنِا كفَرَوُا الَّذينَ  إنَِّ «: ٥٦ نساء/-٧

 در را آنها زودىبه شدند، كافر ما آيات به كه كسانى: «»حكَيماً عزَيزاً كانَ اللَّهَ  إنَِّ العْذَابَ ليِذَوُقوُا

 ديگرى هاىپوست ،)بسوزد و( گردد بريان) آن در( تنشان هاىپوست گاه هر كه كنيممى وارد آتشى
 كيفر حساب، روى و( است حكيم و توانا خداوند،. بچشند را) الهى( عذاب تا دهيم،مى قرار آن جاى به

  ».)دهدمى
 او اينك) البته( و آفريديم،) ارزشبى و پست( نطفه از را او ما كه داندنمى انسان آيا: «٧٩ -٧٧ يس/-٨

 چه: گفت) و( زد مثالى ما براى كرده، فراموش را خود آفرينش كهدرحالي او و است؛ آشكار گريستيزه
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 كندمى زنده را آنها كسى همان: بگو است؟؛ پوسيده كهدرحالى كند،مى زنده را هااستخوان اين كسى
  .»داناست مخلوقى هر به او و آفريد، را آنها بارنخستين كه

 كه قادريم آرى، كرد؟ نخواهيم جمع را او هاىاستخوان هرگز ما كه پنداردمى انسان آيا: «٤-٣ قيامت/-٩
  .»كنيم مرتبّ و درست را او انگشتان سر) خطوط حتىّ(

 چنين چگونه شويم؟مي مبعوث دوباره( شديم خاك و مرُديم كه هنگامى آيا:) گفتند كافران: «(٤-٣ ق/-١٠
 و كاهد؛مى آنها بدن از زمين را آنچه دانيممى ما ولى است؛ بعيد بازگشتى اين) است؟ ممكن چيزي

  .»است محفوظ آن در چيز همه كه است كتابى ما نزد
 حتماً  شديم، استخوان و خاك و مرُديم ما كه هنگامي آيا) گويندمي معاد منكران: «(١٨-١٦ /صافات-١١

) شويدمى برانگيخته( آرى،: بگو) شوند؟مى برانگيخته هم( ما پيشين پدران آيا و شويم؟مى برانگيخته
 .»هستيد ناچيز و ذليل كهحالىدر

 هنگامى ما آيا )گويندمى( كه ستآنها گفتار از تعجب پس كنى، تعجب بخواهى اگرو : «٥رعد/ آيه -١٢
  ».شدند كافر پروردگارشان به كه اينانند! بود؟ خواهيم جديدى آفرينش در راستى به شديم، خاك كه

 اين در باراند؛مي زمين بر باران روز چهل كند، مبعوث را مخلوقات كندمي اراده خداوند كه هنگامي-١٣
  .رويندمي هاگوشت و شده جمع هااستخوان هنگام،

 تا بله؛: فرمود پاسخ در حضرت شود؟مي پوسيده ميت بدن آيا: شد پرسيده السلام)(عليه صادق امام  از-١٤
. است شده خلق آن از نيز ابتدا در كه طينتي مگر ماند،نمي باقي استخواني نه و گوشت نه كه جايي

 اخروي بدن نيز قيامت در آنكه تا ماندمي باقي ايدايره صورتبه قبر در و شودنمي پوسيده طينت آن
 .بود چنين ابتدا در كه همانگونه شود ساخته آن از
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